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ريويو

تاكيد بر آزادى زن 
در مقام خود

اين كتاب روايتگر تاريخ زنانى است كه 
از اواخر قرن نوزدهم مبارزات سياسى را در 
آسيا و خاورميانه آغاز كردند و چندان به 
آنها نپرداخته اند و چيزى درباره  شان نوشته 
نشده است. نويسنده در اين كتاب گزارشى 
درباره جنبش زنان در چند كشور مسلمان 
(مصر، تركيه و ايران) و چند كشور آسيايى 
ــريلانكا، چين، اندونزى، ويتنام،  (هند، س
ــت. او  ژاپن، كره و فيليپين) ارايه داده اس
ميان گسترش فمينيسم، جنبش رهايى 
ــى و انقلابى كه در  ــارزات مل زنان در مب
ــورها رخ داد، تمايزى جدى قايل  اين كش
ــيارى از زنان طبقه بورژوازى  ــت. بس اس
ــارزه براى  ــوم به مب نوظهور در جهان س
ــدند. مسايل رهايى  آزادى ملى ملحق ش
زنان نظير حقوق برابر و اصلاحات قانونى 
براى پايان بخشيدن به تبعيض عليه زنان 
ــاختارهاى اجتماعى از  ــوب س در چارچ
جمله مواردى بود كه عد ه اى در راه مبارزه 
بر آن تاكيد كردند. اما زنان ديگر مسايل 
اساسى تر فمينيسم را كه به فرودستى زنان 
مسلمان و آسيايى مربوط بود و به طوركلى 
در خانواده و ساختارهاى اجتماعى وجود 
داشت، مطرح كردند. اين زنان براى احقاق 
حق به دست گرفتن سرنوشت زندگى خود 
ــرون از آن و تغيير نهادهاى  در خانه و بي
ــان تاثير  ــتى آن ــى كه در فرودس اجتماع

داشت، جنگيدند. 
ــش از  ــال پي ــج س ــاب پن ــن كت اي
پايان گرفتن نظام اتحاد جماهير شوروى 
ــتى  ــتى و نظام هاى كمونيس سوسياليس
حاكم بر كشورهاى اروپاى شرقى چاپ و 
منتشر شده است. شوروى پس از پيروزى 
ــى دوم بر اين بخش از اروپا  در جنگ جهان
نفوذ ايدئولوژيك و رهبرى داشت و همراه 
ــرق  ــق زيرنفوذ خود به بلوك ش با مناط
ــالات متحده  ــهرت يافت. در مقابل اي ش
آمريكا، پس از جنگ به ابر قدرت سرمايه دار 
و بلوك غرب بدل شد. كشورهايى كه خانم 
كومارى جاى واردنه در اين كتاب به لحاظ 
اشتراك در ساختارهاى تمدنى، فرهنگى 
ــت بخشى از جهان  ــى كرده اس و... بررس
سوم بوده اند. پس از گذشت نزديك به سه 
ــار اين كتاب، با وجود  دهه از چاپ و انتش
ــان رخ داده  تغييرات عظيمى كه در جه
ــده به سبب رهيافت  موضوعات مطرح ش
ــى و تاريخى مولف  تطبيقى جامعه شناس
ــولات جوامع موردنظر قابل تعمق و  به تح
ــاكان قابل بحث و مطالعه  آموزنده و كم
است. در اين كتاب موضوعات مهمى براى 
آن دسته از زنان جهان سوم كه مى خواهند 
شجاعانه اهميت آزادى خود در مقام زن را 
در مبارزات نوين مورد تاكيد قرار دهند و 
در عين حال در جنبش هاى كسب آزادى 
ــم -كه بيش ازپيش در  ملى و سوسياليس
ــوم برپا مى شود-  بخش هايى از جهان س
ــركت كنند وجود دارد. همچنين بايد  ش
ــود اين كتاب مربوط به دوره اى  تاكيد ش
ــورژوازى در برخى  ــه ب ــه طبق ــت ك اس
ــتعمره يا نيمه مستعمره  ــورهاى مس كش
نقشى پيشرو داشت و زنان اين طبقه در 
ــات خرده بورژوا و  كنار زنان راديكال طبق
ــب  كارگر در مبارزات گوناگون براى كس
ــت مى كردند.  ــوق دموكراتيك فعالي حق
ــيارى از زنان نوين اين دوره  متاسفانه بس
ــتند يا  يا به نقش هاى خانگى خود بازگش
ــب حقوق برابر  تنها به مبارزات براى كس
در چارچوب نظام سرمايه دارى و وضعيت 
پسااستعمارى كه بورژوازى در آن قدرت 
ــت گرفت، علاقه نشان دادند. در  را به دس
ــال هاى نخستين تاريخچه  اين كتاب س
فمينيسم و ظهور زن نوين در چند كشور 
شرقى بررسى شده است. به دوره هاى بعد 
نيز اشاره شده اما تحقيق اساسا درباره اين 
كشورها در دوره موردنظر يعنى اواخر قرن 
نوزدهم و اوايل قرن بيستم به منزله مدخل 
فمينيسم در جهان سوم است. اين كتاب 
ــم، رهايى  درباره موضوعات عام فمينيس
ــه مبارزات  ــور آنان در عرص ــان و حض زن
ــلطه  ــيايى ها عليه س و كنش فزاينده آس
حاكمان استعمارگر بر كشورشان به بحث 

مى پردازد. 

يادداشت

نقدى بر كتاب «نوسازى ناتمام»
مدرنيسم در جامعه كوتاه مدت

در سير تاريخ ما، حكومت ها توسط جامعه تعيين نمى شده اند، بلكه 1 
ــورت حاكميت مطلق  ــكل گرفته و به ص ــاى ويژه اى ش از بخش ه
ــله ها امتداد پيدا مى كرده اند در حالى كه امروز انتخاب  خانواده ها و سلس
مردم تعيين كننده است. از طرفى گسل هاى موجودى كه ناشى از تغيير 
اين سلسله هاست، محل مناسبى براى مداقه و ارزيابى است ولى بسط آن 
به سير تحول جامعه ايرانى جاى بحث دارد زيرا حكومت ها در طول تاريخ 
ــدا از جامعه بوده اند. ما از طرفى تاريخ حكومت ها و از طرفى داده هايى  ج
از جامعه را در دست داريم، اما نقطه كور اينجاست كه هنوز چيزى به نام 
«تاريخ جامعه» نداريم تا اين گسل ها با مقياس هاى فرهنگى، اقتصادى و 
سياسى محك بخورند. از منظر سياسى، وقتى بيش از هر چيز تاكيد بر 
ساختار حكومت هاست، خصوصياتى مثل موروثى بودن و جريان قدرت در 
درون خانواده ها در تعريف سلسله ها بيان مى شود كه كوتاه مدت بودن آن 
قابل كنكاش علمى است و دكتر محمدعلى همايون كاتوزيان اين مساله را 
با شناخت از سير تاريخ به خوبى ارزيابى كرده ولى با مقايسه هايى كه انجام 
مى دهد نقدهايى وارد است. پايه اين نوع نقدها (نقدهاى مقايسه اى) غيرقابل 
قبول است چون هر جامعه اى چه در شرق و چه در غرب، شناسنامه خاص 
تاريخى خودش را دارد. ممكن است اينجا و آنجا تشابهاتى ديده شود اما 
اكتفا كردن به يك قياس از تاريخ حاكميت در اروپا و ايران، آن هم وقتى 
منشاء تاريخى متفاوت و گاهى متضاد وجود دارد، قابل قبول نيست گرچه 
اين قياس شيرين بنمايد!  به خصوص كه در اين نوع از قياس، بسيارى از 
واقعيت ها به بهانه تاكيد بر چند تشابه، كنار گذاشته مى شوند، مثل تفاوت 
نسبت دانش در جوامع، كنش ها و واكنش هاى اجتماعى متفاوت و عدم 
تداوم تاريخى خانواده ها در ايران (در قدرت) و مثال هايى از اين دست. با 
اين وجود سوال اين است كه چگونه مى توان تاريخى را كه بيشتر با تعريف 
عشيره اى جور درمى آيد با تاريخ سلسله ها و خانواده ها در اروپا مقايسه كرد 

و تفاوت هاى ساختارى و محتوايى را در نظر نگرفت. 

گفت وگوى اول كتاب «نوسازى ناتمام» كه تسلط افسانه و اسطوره بر 2 
جامعه كوتاه مدت نام دارد، در واقع سوال و جوابى درباره نظريات دكتر 
همايون كاتوزيان است و به خوبى خوانندگان را با افكار و نظريات او آشنا 
مى كند. كاتوزيان در اين گفت وگو مى گويد: «شعر، عرفان، افسانه و اسطوره 
در جامعه ايران خيلى بيشتر از نظريات منطقى، انديشه هاى خردگرايانه و 
ــته و دارد.» او درواقع مسير  الگوهاى تجربى و ابطال پذير نفوذ و رواج داش
ــق پيش روى خوانندگان  ــول تاريخ را در اين عبارت دقي ــده در ط طى ش
مى گذارد؛ ملتى كه حتى در چاره جويى براى مسايلش، از ارجاعات شاعرانه 

ــه از دوران قديم از تفكر آزاد  ــه غفلت نكرده و نمى كند! ملتى ك و عارفان
فلسفى و عقل گرايى فاصله گرفته است. با اين وجود كاتوزيان بسط تفكر 
انتقادى و بحث و نقد را لازمه خروج از گرفتارى ها و بحران هاى فكرى و 
فرهنگى مى داند. بنابراين با پرهيز از سياست زدگى، ذهن خوانندگان را به 
مسايل اساسى هدايت مى كند: «مساله اصلى دربست پذيرفتن و غيرانتقادى 
برخورد كردن با آرا و عقايد مد روز است. هيچ فكر و انديشه اى نه صددرصد 
بى فايده است و نه كاملا درست و بى بر و برگرد. موضوع اين است كه نبايد 
لنگ انداخت و تسليم بلاشرط شد. مقولات علمى و هنرى چنان نيستند 
ــل قول از يكى ديگر تكليف  ــمند و نق كه بتوان با نام بردن از يك انديش
ــن كرد... علم و دانش و پيشرفت و آزادى مفت به دست  همه چيز را روش
نمى آيد بلكه كار مى برد، حوصله و شكيبايى مى خواهد، طول مى كشد و 
بدون استمرار و تداوم حاصل چندانى نمى دهد و نتيجه اش نيز بهشت برين 
نيست بلكه پيشرفت نسبى و جامعه بهتر است. شبه مدرنيسم (اعم از انواع 
چپ و راست آن) خود، مولود كم حوصلگى و ذوق و شوق كودكانه اى بود 
ــوروى يا فرانسه و  ــبه، ش كه با اين تئورى يا آن اقدام قرار بود ايران يك ش
آمريكا شود، بلكه از آنها هم جلو بزند و به تمدن بزرگ برسد؛ تمدن بزرگى 

كه درست در دروازه هايش يك انقلاب عظيم شد.»

ــوم 3  ــه در گفت وگوهاى اول، دوم و س ــا وجود مباحث خوبى ك ب
ــه، در آخرين گفت وگوى  ــكل گرفت ــازى ناتمام» ش كتاب «نوس
ــدن نفت و دكتر  ــارم: موضوع نهضت ملى ش ــاب (گفت وگوى چه كت
ــاهديم كه حوصله كافى به خرج داده نشده و اين در ادامه  مصدق) ش
ــت. در اين كتاب  گفت وگوهاى قبلى براى خوانندگان دور از انتظار اس
به سير زندگى سيدحسن تقى زاده و نظرياتش پرداخته شده و خيلى 
هم خواندنى و متفاوت درآمده، ولى در گفت وگوى چهارم كه موضوع 
ــناتر است و مسايل را بهتر مى توان طرح كرد،  آن براى خوانندگان آش
برخلاف انتظار شاهد بحث و گفت وگويى مختصر هستيم! با تمام اين 
اوصاف بهتر بود كه اين گفت وگوهاى انتقادى با بازخوانى مفصل يك 
ــوال و جواب  رويداد مهم تاريخى خاتمه مى يافت نه اينكه در چند س

كوتاه خلاصه شود. 

ادامه از صفحه 8

ايران  رو به زوال در عصر ناصرى
ــده  ــته ش در بخش ديگرى از اين گزارش درباره وضعيت ايران نوش
ــت: «به گمانم بايد دست از اصلاحات عمومى و كلى بكشيم و ايران  اس
را كشورى قانونمند و در حال توسعه بسازيم.  بعضى اصلاحات ادارى را 
مى شود به تدريج اجرا كرد ولى كار ساده اى نيست؛ حتى اگر روس ها با ما 
مخالفت نكنند. البته هر اصلاحاتى به ضرر قدرتمندان و منافع آنها خواهد 
ــت كه حقيقتا وطن پرست و خواهان بهبود  ــى نيس بود و در ايران كس
اوضاع باشد.» پس از ترور ناصرالدين شاه مذاكرات دوراند با دولت انگليس 
در مورد استقراض به ايران شكست خورد. پايان ماموريت و بازگشت او به 
وطن در آوريل 1900 مصادف با تصويب استقراض از سوى دولت روسيه 
ــر مورتيمر دوراند درباره وضعيت ايران»، «نامه سرهنگ  بود. «گزارش س
پيكو به سر مورتيمر دوراند»، «يادداشت نواب حسنعلى خان درباره اجداد، 
زندگينامه و شخصيت على اصغرخان، صدراعظم»، «دفاتر نمايندگى تازه 
ــياى ميانه و قفقاز»، «گزارش سرهنگ پيكو درباره سياست هاى  در آس
گذشته و حال ايران»، «كنسولگرى در شمال ايران: تبريز»، «كنسولگرى 
ــمال ايران: رشت»، «نامه نواب حسنعلى خان»، «گزارش لرد كرزن  در ش
ــت  درباره موقعيت ايران» و «گزارش درباره كمك مالى به ايران» فهرس

مطالب تدوين شده كتاب را تشكيل مى دهند.

ــى سليقه» مجموعه اى درهم پيچيده و پرشاخ و  كتاب «جامعه شناس
ــى نظرى مفهوم سليقه و مفاهيم نزديك به آن است. اين  برگ در بررس
درهم پيچيدگى و فقدان نظم و روال منطقى در كل ساختار كتاب خواننده 
ــه با يك كتاب بل با پاره متن هايى روبه رو مى كند كه تا حدود زيادى  را ن
به همديگر نزديك هستند و به صورتى نسبتا غيرمنظم در كنار هم چيده 
ــرادى وارد كرد اما اين  ــده اند. قاعدتا بر نفس اين چينش نمى توان اي ش
چينش منجر به خوانش كتابى مى شود كه سخت درك مى شود. كتابى 
كه در آن نويسنده طيف وسيعى از مباحث نظرى و مثال هاى تاريخى را به 
شكلى جسته و گريخته طرح مى كند، از رژيم غذاى فنلاندى ها، فرهنگ 
ــرافى قرون 17 تا 19 فرانسه و انگلستان، شيوه سوسياليستى  غذايى اش
مصرف در شوروى و بنجل در انگلستان عصر ويكتوريا گرفته تا ارزيابى و 
نقد تكه نظريه هايى از وبلن، زيمل، گافمن، بورديو، ايگلتون و... . شايد در 
اين مقام بتوان با سختى فهم و دركى از اين كتاب داشت، اما خواننده نبايد 
انتظار يك خوانش لذت بخش را از اين كتاب داشته باشد يا اين انتظار را 
داشته باشد كه به پرسش هايى كه مشخصا در اين باب دارد، پاسخ هايى 
دقيق داده شود. البته همه اينها به اين معنى نيست كه كتاب از ارزش هاى 
ويژه خودش برخوردار نيست. در وهله اول به عنوان كتابى براى تحقيقات 
ــى انتقادى  و پژوهش نظرى در حوزه مطالعات فرهنگى و جامعه شناس
مى توان به بخش هاى گوناگون آن ارجاع داد و در وهله دوم براى مطالعات 
ــوص در اروپاى غربى و  ــپزى و مصرف به خص تاريخى در حوزه غذا، آش
آمريكا و از سده 18 تا 20 ارجاعات دقيقى به متخصصان اين حوزه ها دارد. 
ــر  ــخص در سرتاس با توجه به اين مقدمه پاره قطعاتى با تم هايى مش
كتاب تكرار مى شوند كه در يك ويژگى با همديگر مشترك هستند: فقدان 
معيار يا معيارهايى مشخص طبق مُدى كه افراد مى پوشند يا غذايى كه 
ــد. هرچند مثال هاى تاريخى  ــاس رضايت دارن مى خورند و از آنها احس
بسيارى در سرتاسر كتاب زده شده، اما هيچ كدام از آنها دقيقا مشخص 
نمى كند كه چرا مدى تغيير مى كند؟ چه سبك يا سبك هايى از مد براى 
افراد اميدواركننده است و به آنها احساس تعلق خاطر دارند؟ چرا زد گى 
ــت؟ افرادى كه سرگردان  ــكال كار در كجاس از مدها پيش مى آيد؟ و اشِ
در جامعه، به تاكيد نويسنده و با الهام گرفتن از كانت و زيمل ميان ذوق 
ــان در پوشش و آرايش بدن از يك طرف و داشتن  و ترجيحات فردى ش
ــرگردان  ــرت اجتماعى با ديگران- از طرف ديگر س مد - به هدف معاش
ــتند، چگونه دلزده از مدى به مد ديگر حركت مى كنند؟ چگونه از  هس
مدى كه خودشان ساخته اند خسته مى شوند و به مدهاى رواج يافته توسط 
ديگران توجه مى كنند و نيز بالعكس؟ اگر دلزده نيستند و با لذت فراوان 
ــدن رنگ عوض مى كنند، آيا ديگر خوشحال  ــدن و نو ش و با هدف تازه ش
ــالم زندگى مى كنند؟ آيا مد ها و  ــب و س ــتند كه در جامعه اى مناس هس
ــدن هستند و تازگى، سرزندگى  ــليقه هايى كه مدام در حال عوض ش س
ــرزندگى - عميقا و حقيقتا  ــدن آنها - به فرض وجود اين س و نوبه نو ش
ــمت جامعه اى هم بسته تر و اميدوارانه تر به آينده نويد مى دهد  ما را به س
ــنده قاعدتا پاسخ هايى مشخص به اين سوالات ندارد. يوكا  يا خير؟ نويس
ــنده كتاب در قسمت هاى مختلف به وجود معيارهايى براى  گرونو، نويس

معاشرت اجتماعى سازنده و پربار افراد با ديگران، بدبين است (معاشرت هاى دوستانه اى 
ــانى كه همانند او مى پوشند و  ــتن مد و پوشش مشترك با ساير كس ــطه داش كه به واس
فكر مى كنند، شكل مى گيرد). گرونو آشكارا به كتابى به نام رژيم هاى مجاز قابل توصيه 
ــواد غذايى تاكيد دارد. اما بلافاصله در  ــاره مى كند كه تنها به مغذى بودن و ارزش م اش
انتظارى بيجا از كتابى كه صرفا در حال توصيه مواد غذايى مغذى است، اشاره مى كند «... 
نويسندگان كتاب ناگهان به ياد مى آورند كه مردم صرفا مواد مجاز را نمى بلعند بلكه غذا 
مى خورند.» او اين موضوع را كه نويسندگان كتاب به خوش خوراكى و لذيذ بودن غذاهاى 
مغذى نيز توجه مى كنند به صورت ضمنى دليلى مى گيرد بر اينكه آنها ناتوان از داشتن 
معيارهايى براى سنجش سالم بودن غذاى خود هستند و در «كارآمدى روش هاى ناكارآمد 
اندازه گيرى» به فريب و خوش خوراكى و فضولى در ساير گفتمان ها روى آورده اند. در جايى 
ديگر با نقل قول غيرمستقيم از زيگمونت باومن، اولريش بك و آنتونى گيدنز و در تبيينى 
جامعه شناختى و ظاهرا اجتناب ناپذير از جهان معاصر از شرايطى سخن مى گويد كه در آن 
افراد مجبور به انتخاب هويت خويش مى شوند، به عبارتى ديگر هيچ نقشى در پيداكردن 
سليقه شخصى خودشان و توانايى انتخاب ندارند كه حال بتوانند آن را نقد و ارزيابى كنند. 
از طرف ديگر نويسنده نمى خواهد كه از سويه انتقادى اى كه در نقد مصرف زدگى جامعه 
ــرمايه دارى وجود دارد عقب نشينى كند. ارجاعات بسيار زياد به متفكران انتقادى و به  س
خصوص بورديو، وبلن، ايگلتون، روسو و...، همگى حاكى از آن است كه نويسنده در تلاش 
است به بى حاصلى مد در جامعه مصرفى نيز اشاره اى داشته باشد. وضعيتى كه در آن مد 
فراتر از واقعيت زندگى انسان ها، در پيوند زدن و جايگزين كردن امر نمادين به جاى امر 
واقع، به موقعيتى اشاره مى كند كه در آن مد با شادمانى و سرخوشى اش نمى تواند جبران 
و مازادى براى بدن هاى شكست خورده و نيازمند توجه ديگرى باشد. لازم است كه به اين 
گريزگاه هاى انتقادى نويسنده كتاب يوكا گرونو، كمى دقيق تر اشاره شود. اين گريزگاه ها از 
آن رو مهم هستند كه مى توانند از آشفتگى در كتاب بكاهند و در ضمن شرايطى را فراهم 
كنند تا بتوان بهتر به جمع بندى اى در مورد كتاب رسيد. در ابتدا به روسو اشاره مى شود، 
هنگامى كه دو قسم از عشق را پيش مى كشد: عشق به خود حقيقى و خودخواهى يا عشق 
به خود بر آمده از تقسيم كار، تجارت و اجبار به چشم و هم چشمى كردن براى ارتقا در 
نردبان اجتماعى جامعه. در اينجا طبيعتا مى توان از مد يا سليقه ها و سبك هايى در لباس 
ــيدن، غذا خوردن و... صحبت كرد كه در فردى كه عشقى به خود حقيقى اش دارد  پوش
بيشتر نمود پيدا مى كند؛ عشقى كه فرد را از بلاياى چشم و هم چشمى و مصرف متعاقب 
با آن دور مى كند. متاسفانه اين عشق به خود حقيقى و سليقه هاى خود حقيقى هيچ گاه 

توسط نويسنده كتاب مشخص نمى شود. 
در تحليلى ديگر نويسنده به طبقه متوسط جديد بورديو اشاره مى كند: مصرف كنندگان 
مستقلى كه در عين لذت جويى و داشتن اخلاق تفريح، با بى توجهى به سلايق و سبك 
ــته مى شوند و  ــلط بورژوا)، «چالش گران فرهنگ گذش زندگى مافوقان خود (طبقه مس
ــلايق آنها با«منش هاى  نه فرصت طلبانى كه بخواهند از نردبان آن بالا روند». با اينكه س
ــش و آرايش و نيز دك و پزهاى بى قيدانه» آنها را به جنگ با  ــان، افراط در پوش آزادانه ش
تابوها مى كشاند، اما آيا اميدى به اين طبقه (از نظر بورديو) خرده بورژواى جديد وجود دارد؟ 
آيا كسانى كه خارج از سلسله مراتب رسمى با حرافى و كافه نشينى، سخن مى فروشند و 
آسان ياب ترين جنبه هاى زندگى روشنفكرانه را اختيار مى كنند، از امكان مقاومت فرهنگى 

در برابر طبقه مسلط برخوردارند؟ آيا مد خوش سليقه اى كه متفاوت از طبقه مسلط باشد 
و بدون ريشخند آن، منجر به همبستگى و صميميت شود، وجود ندارد؟ پاسخ بورديو يا 
ــيار نااميدكننده و تا حدى از سر استيصال است: «...  فهم گرونو از بورديو در اين بين بس
هميشه سليقه طبقه حاكم در جامعه سليقه موجه قلمداد مى شود، اما به نظر بورديو اين 
سليقه مشروع همان خوش سليقگى واقعى نيست: در حقيقت خوش سليقگى واقعى امكان 
وجودى ندارد!» به عبارت ديگر به صورت بالقوه امكان به زير سوال بردن مد طبقه مسلط 
وجود دارد اما در بدبينى يا شايد هم واقع بينى بورديويى «اين سليقه ها مطلقا الزامى ندارند 
كه سبك و سليقه قبلى را به شكل فاحشى به زير سوال ببرند». در حقيقت سلايق طبقه 
متوسط جديد با شكل گرفتن حول محور لذت فردى و تفريحى و غيرجدى ديدن امور هر 
چند در ظاهر در تمايز با سليقه طبقات بالاى اجتماعى هستند، اما به صورت بالفعل تنها 
با ريشخندكردن سليقه آن طبقات و در تمايز با سليقه آنها متفاوت شده اند. لذت فردى 
مدپرستان مورد نظر بورديو آنها را از گروهى كه فرهنگ مسلط را به چالش مى كشند به 
انسان هايى تنها متفاوت، بذله گو و پيگير معاشرت هاى مقطعى تبديل مى كند. بنابراين مد 
تنها ابزارى مى شود براى معاشرت خرده فرهنگى هايى كه از نوشيدن و خراميدن بيشتر در 
كنار همديگر لذت مى برند و براى اينكه بى قيدى و دك و پزهايشان – و به مثابه سليقه اى 
مشروع - واجد صلاحيت شود، بايد خارج از تمام طبقه بندى ها و سلسله مراتب ها عرضه 
شود. به عبارت ديگر نااميدانه تنها «اين حقيقت پنهان مى شود كه در واقع سليقه جديد 

صرفا نظام ديگرى از طبقه بندى ها و تمايزات رقيب است». آنچه از ديد گرونو پنهان مانده 
ــود. اگر نخواهيم بر اساس منطق كانت  ــت كه مد از زمينه واقعى اش جدا مى ش اين اس
حركت كنيم و به دركى پديدارشناسانه از مد تن در دهيم، اين به آن معنى است كه مد 
به مثابه چيزى فراتر از احساس ذهنى لذت صرفا بهانه اى براى معاشرت متمايل به تفريح 
(طبقه متوسط جديد بورديو) يا به قول زيمل صورت هاى زيبايى شناسانه بازى معاشرت 
نيست. مد در زمينه واقعى اش مى تواند در شكلى بديل بازنمايى كنش جمعى و خلاقانه 
ــكل هاى مختلفى به معيارهايى واقعى براى ارزيابى و  خرده فرهنگ هايى باشد كه به ش
ــالم تا نحوه خاصى از اجراى  ــتن سليقه شان رسيده اند؛ از آشپزى با مواد س درست دانس
موسيقى. اين زمينه واقعى يا به عبارت ديگر داستان ها، خاطرات و روايت هايى در مورد 
تاثير مثبت غذاى سالم در زندگى افرادى است كه از مدى خاص پيروى مى كنند يا اشعار 
مشتركى است كه يك گروه نوازنده را صميمانه و دوستانه در كنار همديگر نگه مى دارد. 
شكلى از همبستگى كه تعلق آنها به اجتماعات شان را شكل مى دهد و باعث مى شود كه 
ــدن و گذراندن دوره  ــليقه خود را عوض نكنند (نه اينكه با ميانسال ش به راحتى مد و س
ــوند). اين اجتماعات هم بسته اما مى توانند مدها و  ــباب افسرده و خاكسترى پوش ش ش

سليقه هايشان را كامل تر كنند و دقيقا در تضاد با آنچه فهم گرونو از مد 
مدام نوشونده است: يعنى لحظه به لحظه سليقه آنها عوض نمى شود و 
هر چيزى را به راحتى به ريشخند نمى گيرند. اين كامل تركردن همواره 
ــود كه گرونو از  ــليقگى انجام مى ش ــبت به معيارهايى از خوش س نس
بازكردن و شفاف ساختن آنها اجتناب مى كند. در حقيقت خوش سليقه 
مى تواند كسى باشد كه در موقعيت مثلا آشپزى سالم، سليقه متمايز 
و ويژه خود را براى آشپزى درست داشته باشد، يعنى به نحوه خاصى 
ــد و ضمنا آن را با ديگر  ــلط باش ــالم مس ــتفاده مواد غذايى س از اس
خوش سليقه هاى همفكر به اشتراك بگذارد؛ همان امورى كه فدرستون 
ــتى آن را بازانديشى با اتكا به عادت و سنت مى داند. تمام اين  به درس
همبستگى و توافق جمعى در عين رضايت شخصى جايى است كه در 
آن مى توان از تناقض معروف ذوق (سليقه) كانت كه گرونو به آن بارها 
اشاره مى كند، رهايى يافت. اين سليقه زيبايى شناختى متفاوت هميشه 
در تلاش است تا بدقوارگى و بى تناسبى مدهاى روز را كه خيلى سريع 
در حال تغيير هستند، جبران كند. مدها از كفش پاشنه بلند و شكم بند 
ــگ و گربه هاى اصل ونسب دار و اسب مسابقه بايد به  زنانه گرفته تا س
شكلى آنچنان جذاب، شيك، ظريف و شكننده طراحى شوند كه اگر 
توسط طبقات پايين تقليد شوند و زشت و بدقواره مورد استفاده قرار 
ــش طبيعى  ــط آن چيزى كه گرونو به نقل از وبلن«كش گرفتند، توس
مصرف كننده به زيبايى» مى نامد، بازطراحى شوند. به بيانى ديگر وبلن 
مى گويد«مردم مى توانند چيزى را كه واقعا زيباست از اين زيبايى پولى 
تفكيك كنند» اما در جايى ديگر و در چرخشى آشكار مد چيزى نيست 
جز حركت دايم بين دو اصل (كشش طبيعى به زيبايى و زيبايى پولى) 
ــليقه طبيعى، عمده اوقات زياده روى هاى مد را كه با آن  كه در آن س
ــازگارى دارد، تعديل مى كند. در حقيقت سوال اينجاست آيا  سر ناس
نمى توان از سليقه اى سخن گفت كه نه تنها مصرف كننده به صورت 
ــت  طبيعى به زيبايى آن گرايش دارد، بلكه از آنجا كه طبيعتا زيباس
ــخ گرونو مبهم است. او  ــود؟ پاس به يك مد زودگذر نيز تبديل نمى ش
ــر [مد] صرفا پيرو ديگر اصل  ــانه و صراحتا مى گويد: «اگ تاريك انديش
ــش طبيعى ما به زيبايى بود، بايد آهسته آهسته به  زيبايى يعنى كش

تكامل زيبايى منجر مى شد و البته اين اتفاق هرگز رخ نداده است.» 
ــاب به صورتى ضمنى اولين تكيه گاه براى  ــا حداقل در اين كت  ام
خوش سليقگى واقعى ترسيم مى شود: مدى كه مى آيد و زيبايى اش از 
زيبايى پولى قابل تفكيك است و بنابراين ماندگارتر. اين مد را مى توان 
ــكل بسط داد: آن قسم از زيبايى مستتر در مد كه به سنت  به اين ش
ــده كه گروهى از مردم نيز در تلاشند تا خاطره  و خاطره اى تبديل ش
ــه در ذهن داشته باشند: هر شكل از جمع آورى  و ياد آن مد را هميش
كلكسيون اشياى قديمى در اين راستا، برگشت به نوار كاست و صفحه 
گرامافون و اصرار بر حفظ سنت هاى آنها، نوستالژى هاى دهه هاى 50 و 
60 شمسى، يا سنت طراحى سوئدى IKEA كه تا حدود زيادى و در 
طول چند نسل به معيار زيبايى شناختى سادگى و سهولت در استفاده 
ــكل از كشش  ــت در اين ميان مى تواند نمونه هايى از آن ش وفادار اس
طبيعى به زيبايى باشد كه گرونو و وبلن آن را سربسته نگه داشته اند. دوباره در صفحات بعد 
ناگهان اين شكل از معيارهاى زيبايى شناختى در طراحى كالا بسيار پر رنگ مى شود: تاكيد 
گرونو بر برنامه دموكراتيك هنر اجتماعى يا هنر صنعتى. اين جنبش در پى شكل دادن به 

آرمان شهرى بود كه بسيار دور از دسترس به نظر نمى رسيد: 
1- زيبايى شناسانه كردن زندگى روزمره از طريق تبديل كالاهاى مصرفى روزمره به اشياى 

هنرى. 
ــرافى و تقليدى از كالاهاى داراى تزيينات  2- موضع گيرى عليه هرگونه كپى بردارى اش

بيهوده و متظاهرنماى مورد استفاده طبقات بالاى جامعه. 
3- اضافه كردن زيبايى به كالاى بدون تزيينات بيهوده از طريق طراحى و تخصيص شكل 

كاربردى به كالا. 
4- پيداكردن معيارهاى زيبايى شناختى همه گير و دموكراتيك در طراحى كالاها از طريق 
جايگزين كردن معيار متناسب شدن كالاها براى ارضاى نيازهاى روزمره به جاى معيارهاى 

هوس آلود، غريب و متظاهرانه كالاهايى كه مورد علاقه طبقه بورژواى منزلت جو بود. 
5- مشاركت مصرف كنندگان در برنامه ريزى براى توليد محصولات از طريق برنامه ريزى 
براى يك آموزش همگانى اخلاقى و به هدف تغيير سليقه بنجل مصرف كنندگان (از طريق 

توجه به مصرف كننده)
ــى روزانه خود در  ــاخت كالاهاى مصرف ــدن مردم به س ــر از همه توانمندش 6- و مهم ت
كارگاه هاى كوچك (توجه به مصرف كننده در تعامل با توليد كننده و كم كردن فاصله بين 

چرخه توليد تا مصرف). 
ــپس ويران كردن ايده هاى خلاقانه دارد. او  ــازى و س اما گرونو مهارت غريبى در بازس
ــكل  ــدن اين ش با تغيير نقش خود در مقام يك خرده گير نااميد با دلايلى مانند گران ش
ــط كلكسيونرها، اين دليل عجيب كه مردم پول  ــدن توس از كالاها به علت جمع آورى ش
خود را خرج اين نوع زيبايى نمى كنند (بدون توجه به برنامه آموزشى/كارگاهى مشاركت 
مصرف كنندگان در برنامه ريزى براى توليد كه به هدف آشنايى و خريد اين كالاها پيش نياز 
ــا به نيازهاى مصرف كننده تمايل پيدا  ــت) يا چون اين جنبش ي اين جنبش هنرى اس
مى كند يا به نيازهاى توليدكننده و بنابراين شكلى از همكارى و توافق بين اين دو گروه را 

متصور نمى شود، اين پروژه را با يك تناقض بزرگ ناتمام اعلام مى كند. 
ــد هم اكنون در جايى قرار گرفته ايم كه مى توانيم نور بيشترى بر  پس به نظر مى رس
روند مغشوش كتاب بتابانيم. به عبارتى 6 معيار بالا مى تواند به خواننده كتاب اين توانايى 
را بدهد كه با اين سنجه هاى انتقادى پرقدرت و نيز ساير لنگرگاه هايى كه به آنها اشاره 
شد (مانند كشش طبيعى به زيبايى يا اتكا و بازانديشى در سنت هاى جمعى) آنچه را در 
ــكلى از شك و بدبينى نسبت به ماهيت خلاقانه،  ــت از آنچه ش اين كتاب اميدبخش اس
رضايت بخش و رهايى بخش مد و سليقه است، تفكيك كند. بنابراين در مقام خلاصه اى از 
همه آن چيزى كه در مقام عيارى نقادانه و براى قضاوت در باب مد همچنان مورد تاكيد 
نويسنده است، پنجمين يادداشت حاشيه كتاب نويسنده بر فصل اول بسيار راهگشاست - 
هر چند خود نويسنده اين عيار را جدى نمى گيرد - اما دليلى بر اين نمى شود كه ما نيز آن 
را جدى نگيريم: «اما تبيين كانت هنوز هم بهترين تبيين است - البته اگر آن را بيش از حد 
جدى نگيريم - به نظر وى هيچ موقعيتى به اندازه يك غذاى خوب در كنار رفقاى خوب 
به انسان اجازه نمى دهد به طور مرتب و لذت بخش قوه قضاوت خويش را به كار بيندازد.» 

نگاهى به كتاب «جامعه شناسى سليقه»

غذاى خوب و رفقاى خوب

جامعه شناسى سليقه
يوكا گرونو

مترجم: مسعود كيان پور
ناشر: مركز

نوبت چاپ: 1392
قيمت: 14900تومان

نوسازى ناتمام
گفت وگو با محمدعلى كاتوزيان

محمد صادقى
ناشر: پايان

قيمت: 3500 تومان

بيدارزنى 
و ملى گرى در جهان سوم

كومارى جاى واردنه
شهلا طهماسبى

ناشر: ژرف
قيمت: 19000 تومان

ــتان كرمانشاه» در  ــى «تاريخ مطبوعات اس كتاب پژوهش
دوبخش و سه فصل و 522 صفحه به قلم محمدحسين شيريان 
ــد. نويسنده به تاريخ  ــيدفريد قاسمى منتشر ش با مقدمه س
صدساله سرگذشت مطبوعات و روزنامه نگاران استان كرمانشاه 

ــال 1285 تا 1391 شمسى پرداخته است.  از س
نويسنده كتاب كه خود از روزنامه نگاران قديمى 
ــگر حوزه مطبوعات است در  كرمانشاه و پژوهش
اين كتاب به تاريخ سياسى-  اجتماعى و نوسازى 
ــته مى پردازد و در  ــاه در يك قرن گذش كرمانش
مقدمه كتاب مى نويسد: «نام پراهميت كرمانشاه 
ــات  مكتوبش  ــار مطبوع 24 قرن پيش از انتش

شهرت بسزايى داشته  است. آنجا كه بزرگ ترين سنگ نگاره و 
نخستين روزنامه ديوارى سه زبانه جهان بر ديواره كوه سترگ 
ــتون، در دل تاريخ كهن اين سرزمين جاى گرفته  است.  بيس
ــاه به دليل اهميتى كه در يك قرن گذشته از  استان كرمانش
ــته با روزنامه نگاران و نشريات مهمش در  خود به جاى گذاش

ــور ويژگى برجسته اى داشته است.  عرصه روزنامه نگارى كش
به توپ بستن مجلس  شورا توسط محمدعلى شاه در بهارستان، 
ورود نيروهاى اشغالگر روس و انگليس به كرمانشاه، نمايندگان 
مجلس و اهالى فكر و انديشه كشور را راهى كرمانشاه كرد تا 
دولت موقت مهاجرين به پايتختى شهر كرمانشاه، 
ــتان رنج و مقاومت مبارزان راه آزادى كشور  داس
ــار نشريه  را رقم زند و حاصل اين اتفاقات، انتش
ــهر  ــابى» در بيرون ش ــاى حس ــبانه «حرف ه ش
ــروى بود. روزنامه هاى  ــيرين و مرز خس قصرش
ــران» كه در  ــتخيز»، «اخبار» و «تازه اي مهم «رس
زير بمباران توپ هاى روسى در كرمانشاه منتشر 
ــد و به انتشار اخبار جنگ، جنگ جهانى اول و مبارزه با  مى ش
اشغالگران مى پرداختند نام اين شهر را برجسته تر مى ساخت.» 
يكى ديگر از مهم ترين بخش هاى كتاب پرداختن به مبحث 
ــتين روزنامه كرمانشاهى كدام است؟» است كه با  مهم «نخس

اسناد لازم به اين بحث مى پردازد. 

 روزنامه نگارى در ديار بيستون
شرق: اين اولين فرهنگ داروسازى است كه منتشر مى شود. 
ــته هاى  ــازى و رش در اين فرهنگ مهم ترين واژه هاى داروس
ــت. هدف از  ــى آمده اس ــه آن با معادل هاى فارس ــته ب وابس
ــى  ــت كه واژه هاى موردنياز هركس تاليف اين كتاب اين اس

ــازى به كار  ــى از زمينه هاى داروس ــه در يك را ك
ــازى كه در  ــم آورد. از داروس ــردازد، فراه مى پ
داروخانه يا بيمارستان كار مى كند تا داروسازى 
كه در مراكز صنعتى و توليد، مراكز تحقيقاتى، 
ــى يا شركت ها و  ــتان ها، مراكز آموزش بيمارس
ــت. بنابراين همه  بخش هاى اقتصادى فعال اس
واژه هايى كه موردنياز و كاربرد طيف وسيعى از 

ــازان است، در اين كتاب فراهم آمده است. از واژه هاى  داروس
ــوتيك و فارماكولوژى تا واژه هاى مربوط به  مربوط به فارماس
ــاز  ــابدارى در حدى كه يك داروس ــت، اقتصاد و حس مديري
ــنده تمام واژه هايى را كه طى 30سال  به آن نياز دارد. نويس
ــاخته در اين كتاب گنجانده است.  گذشته در اين زمينه س

ــاز به چند فرهنگ متعدد را رفع مى كند. در  اين فرهنگ ني
ــازى دكتر «توكلى صابرى» بسيارى از گياهان  فرهنگ داروس
ــنى، فلوس،  ــنتى مانند كاس ــى و اصطلاحات طب س داروي
كتيرا، ترنجبين، شيرخشت، گل گاوزبان، شيرين بيان، شاه تره، 
ــيوه هاى درمانى مانند بادكش كردن،  عناب؛ ش
ــج، كوفت و زندگينامه  فصد، بيمارى هاى قولن
ــكان و داروسازان معروف جهان  بسيارى از پزش
ــكوريدوس»، «ديوكلس»،  ــد «ديوس ــرب مانن غ
«بقراط»، «جالينوس»، «لويى پاستور»، «ادوارجنر»، 
ــلام مانند «على بن  ــرت كخ» و نيز جهان اس «راب
عباس المجوسى»، «رازى»، «ابن سينا»، «ابوالقاسم 
ــى بن ميمون»، «يوحنا بن مساويه» و بسيارى  زهراوى»، «موس
ــت. مزيت ديگر اين كتاب معادل هاى فارسى  ديگر آمده اس
است كه نويسنده براى اصطلاحات جديد انگليسى وضع كرده 
و به غناى كتاب افزوده است. تعاريف هر واژه مختصر و مفيد 

است و اطلاعات كافى در مورد هر واژه مى دهد. 

اولين فرهنگ داروسازى فارسى

مانى كلانى

عليرضا طاهريان
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